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بوسه مرگ بر   رؤیا
تشدید فعالیت های نظامی روسیه 
در ســوریه با هدف حمایت از دولت 
دمشــق علیه شــبه نظامیان در جنگ 
داخلی، شبیه بوسه مرگ روی رؤیای 
ترکیه برای برکناری «بشــار اســد» با 
حمایت شورشــی ها اســت. ارســال 
تســلیحات پیشــرفته روســیه، اتهام 
ساخت وســاز روس ها در یــک پایگاه 
هوایــی و ســاخت پایــگاه دریایی در 
نزدیکی «لاذقیه»، موجی از اضطراب 
را به آنکارا تزریق کرده است. «فاروق 
در  ترکیه  اوگ اوغلو»، ســفیر ســابق 
ایالات متحده، گفت: حمایت روســیه 
و ایران از اســد، ضربه ای ســنگین به 
سیاست ترکیه وارد آورده که هدفش 
براندازی اســد بود. مقام های ارشــد 
روسیه در هفته های گذشته به انتقال 
تســلیحات و پرسنل نظامی به سوریه 
اذعــان کرده اند و با دفــاع از مواضع  
خــود، گفته اند مســکو در مبــارزه با 
تروریســم به اســد یاری می رســاند. 
پوتیــن» رئیس جمهوری  «ولادیمیــر 
روســیه، نیز اخیرا در ســخنرانی خود 
در تاجیکســتان، گفته بــود: «ما علیه 
تروریست ها، از دولت سوریه حمایت 
می کنیــم و تاکنــون پیشــنهاد کمک 
نظامــی- فنــی داده ایــم و بازهم به 
ایــن روند ادامــه می دهیــم». پوتین 
با درخواســت از سایر کشــورها برای 
حمایت از دولت ســوریه، گفته است: 
بــدون مشــارکت فعــال مقام هــای 
ســوریه و ارتش آن، ریشــه کن کردن 
تروریست ها از این کشور و این منطقه 
و سراسر جهان دشوار خواهد بود. به 
گفته اوگ اوغلو که ســابقا پست های 
زیــادی را در وزارت خارجه ترکیه نیز 
داشــت، روســیه با این اقدام، حضور 
نظامی و اســتراتژیک خود در سوریه 
را پایــدار و مهم می کنــد. مقام های 
ترکیــه پیش از این اذعــان کرده اند از 
برخی گروه های شورشــی در سوریه 
به منظــور براندازی نظام این کشــور 
حمایــت می کنند اما تصمیم مســکو 
بــرای حمایت از اســد، مانعی بزرگ 
بر ســر راه جاه طلبی مقام های ترکیه 

برای خلاص شــدن از دســت اسد به 
هر قیمتی اســت. ســفیر سابق ترکیه 
نیز می گوید: اصلا واقع بینانه نیســت 
توقع داشته باشــید زمانی که روسیه 
از اسد حمایت می کند، دولت دمشق 
ســقوط کند. قبلا هم وضع به همین 

منوال بود.
اردوغــان»،  طیــب  «رجــب 
رئیس جمهــوری ترکیــه، بــا انتقــاد 
علنــی از مواضع روســیه در جریان 
ایــن کمک  ســخنرانی خــود، گفت 
افزایش  نظامی به ســوریه موجــب 
تلفــات جنــگ داخلی می شــود. او 
مدعی شد مشــکل کنونی در سوریه 
نظام  که  زمانی حل وفصل می شــود 
کنونی برکنار شود. «ســینان اولگن»، 
رئیــس مرکــز مطالعــات اقتصاد و 
سیاست خارجی مستقر در استانبول، 
می گوید: افزایش فعالیت های نظامی 
نه فقط نشان دهنده  روسیه در سوریه 
فاز جدیدی از اســتراتژی روسیه برای 
کمک به اسد است، بلکه خطر تجزیه 
سوریه را افزایش می دهد. او با اشاره 
در  فعالیت هــای روس ها  اینکــه  به 
اطراف حیطه کنترل اســد در لاذقیه 
اســت، گفت: حتــی اگر قرار باشــد 
اســد شکســت بخــورد، او حاضر به 
مذاکره نخواهد بــود و جایی را دارد 
که بتواند به آن عقب نشــینی کند. از 
اوایل درگیری ها در ســوریه در مارس 
۲۰۱۱،  ترکیه به شدت تلاش کرده است 
تمام کشــورها را به پذیرش عملیات 
نظامــی برای عزل اســد ترغیب کند. 
در ابتدا مقام های ارشــد آنکارا گمان 
می کردند اســد ظرف چند ماه سقوط 
می کنــد. «یاشــار یاکیــس»، رئیــس 
مرکز اســتراتژیک ارتباطات در آنکارا، 
می گوید: اقدام روسیه برای کمک به 
اسد ممکن است سیاســت ترکیه در 

قبال سوریه را به باتلاق فرو کند.

یادداشت

محافظه کارترین وزیر فرهنگ ترکیه 

او به تازگــی به عنــوان وزیــر فرهنگ ترکیه منصوب شــده اســت، 
امــا به همیــن زودی علیه رســانه های خارجی و پیانیســت هایی که به 
مخاطبان شــان اجازه می دهند حین تماشــای کنسرت شــراب بنوشند، 
اعلام جنگ داده اســت. همچنین او مخالف نشستن تماشاگران بر روی 
کوســن روی زمین است.  او قرار اســت فقط برای مدت زمان کوتاهی در 
دو مــاه آینده منصب وزارت فرهنگ را در دولت «رجب طیب اردوغان»، 
رئیس جمهوری ترکیه، برعهده داشــته باشــد، اما خــود را برای اجرای 
پروژه های بلندپروازانه ای مانند گشایش ایاصوفیه به عنوان یک مسجد و 

متحدکردن کل «جهان ترک» آماده کرده است. 
با «یالچین توپچو»، رهبر پیشــین حزب اسلام گرا و ملی گرای «اتحاد 
بزرگ»، آشــنا شــوید. دیدگاه های او در اشتراک با حزب عدالت توسعه و 
حزب ملی گرای افراطی «حرکت ملی» اســت. توپچو در حالی منصب 
وزارت فرهنگ و گردشــگری ترکیــه را در دولت تحــت رهبری «احمد 
داووداوغلــو»، برعهــده گرفته اســت که گفت وگوهای انجام شــده ماه 
گذشــته میان احزاب مختلف برای تشــکیل دولت ائتلافی به شکســت 
انجامید. بنابراین قرار اســت طبق زمان بندی صورت گرفته در تاریخ یکم 
نوامبر آینده، ترکیه بار دیگر شــاهد برگزاری انتخابات زودهنگام باشد. به 
گزارش رســانه های هوادار دولت در ترکیه، داووداوغلو پیشنهاد تصدی 
مقام وزارت فرهنگ و گردشــگری آن کشــور به توپچو را فقط ۱۵ دقیقه 
پیش از اعلام تشکیل دولت موقت در اواخر روز ۲۸ آگوست گذشته ارائه 
کرده بود. پس از آن توپچو بدون هیچ گونه مخالفتی پیشنهاد را پذیرفته 
بود. دولت تشکیل شــده پس از کودتای نظامیان در سال ۱۹۸۰ میلادی، 
توپچو را از کار به عنوان معلم به دلیل فعالیت های سیاســی انجام داده 
پیش از کودتا، منع کرد. همین موضوع سبب شد تا او به یک سیاست مدار 
حرفه ای تبدیل شود. توپچو در دهه ۸۰ میلادی به «آلپ ارسلان تورکش»، 
بنیان گذار حزب حرکت ملی، نزدیک شد (در اینجا گفتنی است «تورگول 
تورکش» پســر بنیان گذار آن حزب نیز، پیشنهاد داووداوغلو برای پذیرش 
یک کرســی کابینه را پذیرفت. او پیش تر به دلیل خارج شــدن از خطوط 
حزبی، از حزب مذکور اخراج شــده بود). در ســال ۱۹۹۲ میلادی، توپچو 
به گروهی از مخالفان حزب حرکت ملی پیوســت که پس از انشعاب از 
آن به رهبری «محســن یازیجی اوغلو» حزب اتحاد بزرگ را تشکیل دادند 
که از بعد فرهنگی ملی گرا و همچنین پان اسلامیســت بود. توپچو پس 
از برعهده گیــری مناصب مختلف در حزب، به عنوان مشــاور مطبوعاتی 
نخست وزیر در سال ۱۹۹۶ میلادی منصوب شد. او برعهده گیری این مقام 
را مدیون یازیجی اوغلو بود. او به مدت ۱۱ سال در این منصب مشغول به 
کار بود و پس از آن در ســال ۲۰۰۷ میلادی به مقام دبیرکلی حزب اتحاد 
بزرگ رسید.  در سال ۲۰۰۹ میلادی، یازیجی اوغلو در جریان حادثه سقوط 
بالگرد درگذشت و توپچو با کسب ۵۰۷ رأی از مجموع ۵۰۸ رأی مأخوذه 
اعضای حزب در جریان برگزاری کنگره فوق العاده حزبی، به عنوان رهبر 
جدید حزب انتخاب شد. سه سال پس از ترک مناصب بلندپایه حزبی او 
از حزب اتحاد بزرگ در سال ۲۰۱۴ میلادی استعفا داد. او ادعا کرد حزب 
اتحاد بزرگ به اشتباه از پیگیری پرونده فساد مالی سال ۲۰۱۳ میلادی که 
در آن چهره های کلیدی حزب عدالت و توســعه هدف حمله و بررسی 
اتهامــات قرار گرفته بودند، حمایت کرده اســت و علت اســتعفایش را 
به این دلیل دانســت. او به طور آشــکارا از هواداران جنبش گولن انتقاد 
و اظهــار کرده آنان در تلاش بــرای انجام کودتا علیــه دولت عدالت و 
توسعه بوده اند. او همچنین مدعی شده گولنیست ها مکالمات او را مورد 
استراق سمع قرار داده اند. توپچو همچنین یکی از کسانی است که دولت 
«رجب طیب اردوغان» را مورد ستایش و تمجید قرار داده است. بسیاری 
از ســاکنان آنکارا گمان می کردند حزب عدالت و توســعه، او را به عنوان 
نامزد کسب مقام معاونت پیش از انتخابات سراسری هفتم ژوئن گذشته 
معرفی خواهد کــرد، اما چنین موضوعی اتفاق نیفتاد. داووداوغلو فقط 
زمانی که طبق مفاد قانون اساسی، مجبور به انتخاب چهره ای «مستقل» 
برای کســب مقام وزارت فرهنگ در دولت موقت شده بود، این پیشنهاد 
را بــه توپچو ارائه کرد و ظاهرا مطمئن بــود وی با این موضوع موافقت 
خواهد کرد. رســانه های هوادار حزب عدالت و توســعه اکنون توپچو را 
مورد تحسین قرار می دهند و از او به عنوان فردی یاد می کنند که خواهان 
اتخاذ یک «سیاســت فرهنگی ملی - بومی» اســت. او در نخستین روز 
برعهده گیــری منصب وزارت نشــان داد جالب ترین چهره دولت موقت 
ترکیه است. توپچو در تاریخ ۳۱ آگوست به خبرنگاران گفت در قلبش این 
آرزو را دارد بتواند بار دیگر از بنای ایاصوفیه به عنوان یک مســجد بازدید 
کند. زمانی که توپچو در جولای ســال ۲۰۰۹ میلادی رهبری حزب اتحاد 
بزرگ را برعهده داشــت، تعدادی از اعضای شــاخه جوانان آن حزب به 
یک کنسرت موسیقی کلاسیک که توسط «ایدیل بیرت»، پیانیست ترک، در 
اســتانبول برگزار شده بود، حمله کردند. آنان گفتند در زمان برگزاری این 
کنسرت در کاخ توپکاپی شراب سرو شده بود که از نظر آنان، «بی حرمتی» 

آشکاری به این بنای تاریخی بوده است. 
توپچو بــه خبرنگار «حریت» گفــت اگر بار دیگر چنین مراســمی با 
وضعیت مشــابه برگزار شود، او اجازه نخواهد داد تماشاگران روی زمین 
و روی کوســن ها بنشینند و شــراب بنوشــند. او یک روز بعد در دیدار با 
نمایندگان اتانــی، اظهار کرد که رؤیایش وحدت جهــان ترک «از دریای 
آدریاتیک تا دیوار بزرگ چین» است. با وجود آنکه تأکید می شود او وزیری 
مســتقل اســت، اما در کلامش از سیاســت های حزب عدالت و توسعه 
و شــعارهای آن نظیر «نیاز ترکیــه به نظام تک حزبــی» و «جنگ علیه 
تروریســم» حمایت می کند. توپچو در تاریخ چهارم سپتامبر به اشتباه نام 
حزب عدالت و توســعه تحت رهبری «داووداوغلو» را حزب «آناوطن» 
بیان کرد. در همان هفته او دو گاف دیگر در ســخنانش داشت؛ نخست 
آنکه نتوانســت نام یکی از بازیگران منتقد دولت که اخیرا از تئاتر دولتی 
اخراج شــده را تشــخیص دهد و دیگر در زمانی بود که از او درباره مرکز 
فرهنگی آتاتورک در میدان تقسیم استانبول سؤال شده بود، اما او درباره 
تاریخ لیبی صحبت کرد. توپچو همچنین در پنجم سپتامبر با اعلام جنگ 
رسمی علیه رسانه های خارجی، گفت: «همان گونه که اجداد ما با سرنیزه 
و توپخانه در گالیپولی جنگیدند، ما نیز امروز علیه اشــپیگل، بی بی سی، 
رویتــرز و ســی ان ان در حــال نبرد هســتیم». باید گفت سیاســت های 
راســت گرایانه در ترکیه همواره با به حاشیه راندن دیگری، بیگانه ستیزی 
و بیگانه هراســی، نظریه های توطئه، وطن پرستی متعصبانه و کادرهایی 
از سیاست مداران با خط مشــی پوپولیستی، همراه بوده است. با حضور 
«یالچین توپچو»، چهره کلیدی حزب اتحــاد بزرگ در دولت موقت تازه 
ترکیه، پژوهشــگران علوم سیاســی به داده مفیدتری دســت یافته اند تا 
بتواننــد چگونگی تلاش حزب عدالت و توســعه برای حفظ آلترناتیو در 
جناح راســت سیاسی ترکیه را مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار دهند. 
همیــن موضوع و سیاســت همراه با پاداش و مجــازات حزب عدالت و 
توسعه در قبال چهره های جناح راست سیاسی بوده که علت اصلی یک 

دهه سلطه را برای حزب عدالت و توسعه فراهم کرده است. 
*سردبیر سرویس خبر خارجی روزنامه «حریت»

سال سیزدهم    شماره 2408جهان دوشنبه    6 مهر1394

نگاه «موفق الربیعی» رئیس سابق شورای امنیت ملی عراق:

امره کیزیلکایا*ایران و آمریکا در عراق می توانند مکمل هم باشند 

آنچه اکنون در کشورهای خاورمیانه می گذرد، نه تنها خوشبینی نسبت 
بــه آینــده را برنمی انگیزاند، بلکه بیشــتر آینده ای ســیاه و تاریک به ویژه 
برای جوانان را ترســیم می کند. این مسئله درعین حال خطری بزرگ برای 
کشورهای غربی به شمار می رود که امروزه با پاره ای از آن به عنوان بحران 
مهاجران مواجه شده اند؛ بحرانی انسانی و اجتماعی که در اثر پناه گرفتن 
افرادی به وجود آمده که اکثریت آنها از کشورهایی آمده اند که پر از جنگ 
و کشت وکشــتار بوده است. اروپا هم اکنون نمی داند چگونه با این مشکل 

برخورد کند. 
اوضاع بد معیشــتی در اکثر کشــورهای خاورمیانه مــوج می زند. اگر 
بــه لبنان در همین چند روز گذشــته نگاهــی بیندازیــم، می بینیم مردم 
خشمگین به خیابان ها ریخته و حق شان را مطالبه می کنند. عجیب اینکه 
این مطالبات از پایین ترین ســطوح شــامل یک زندگی ساده و جمع کردن 
زباله های خیابان و داشــتن برق و آب شــروع شــده و تا مبارزه با فساد و 
حساب کشی از مقامات کشوری استمرار پیدا می کند؛ همان خواسته هایی 
که در ســوریه نیز چند سال پیش مطرح شد اما به خشونت کشیده شد و 

نتیجه اش این وضعیتی شد که مشاهده می شود. 
به عراق هم که نگاه کنید، همین را می بینید؛ کشــوری که سرشــار از 
ثروت های نفتی است در آستانه فروپاشی و فساد قرار گرفته و نخست وزیر 

این کشور بیهوده تلاش می کند اصلاحاتی را در آن به پیش برد. 
اگر بــه لیبی نیز نــگاه کنیــم همین، داســتان را می بینیم؛ کشــوری 
ازهم پاشــیده که به وسیله شبه نظامیان مسلح اداره می شود و همه جای 
آن را هرج ومرج فراگرفته اســت؛ وضعیتی بدتر از دوران «معمر قذافی» 
کــه خود عامل اصلــی همین وضعیت بود و به جــز تحکیم قدرت خود 

بــه چیزی فکر نمی کــرد و با طرح کمیته های مردمی حتی از تشــکیل یا 
تقویت نهادهای رسمی و شناخته شده پرهیز می کرد. در یمن نیز به دلیل 
قدرت طلبی «علی عبداالله صالح»، رئیس جمهور برکنارشــده این کشــور، 
فســاد همه جا را گرفت و انقلاب این کشــور نیز به جــای اصلاح امور به 
کام جنگ کشــیده شد. در بقیه کشــورها مثل تونس نیز جوانان از فقدان 
امنیت و آینده شــغلی رنج می برنــد. در الجزایر نیــز می بینیم گرچه به 
دلیــل حاکمیت نهادهای نظامی بر همه ارکان کشــور، تا حدودی امنیت 
و ثبات وجود دارد، اما با کاهش بهای نفت، روزهای دشــواری در انتظار 

الجزایری ها خواهد بود. 
درآمدهای کشــور وقتی کم شــود دیگر مردم به شــیوه ای که در آن 
نظامیان اقتصاد را به دســت گرفته و به فســاد کشــانده باشــند، تن در 
نخواهند داد. در سرزمین های فلســطینی نیز همین حکایت است. مردم 
از اشــغالگری و حساب کشــی نکردن بین المللی از «بنیامیــن نتانیاهو»، 
نخست وزیر اسراییل، رنج می برند. این دولت نیز همان کارهایی را می کند 
که ســایر دولت ها می کنند؛ مخالفانش را کنترل می کند، به موروثی کردن 
قدرت در خانواده اش تمایل دارد و از همان شیوه تفرقه بینداز و حکومت 

کن، بهره می برد. 
اســرائیل به خوبی توانست فلسطینی ها را دوپاره کرده و تضعیف کند. 
از یــک جهت با حماس در غزه گفت وگو می کند و از طرف دیگر، از دولت 
خودگردان می خواهد اقدامات امنیتی علیــه حماس در کرانه باختری را 
تشدید کند. مصر هم که به «ام الدنیا» معروف بود، درگیر اوضاع اقتصادی 
سختی است و با وجود کمک های خارجی، با فقر و بدبختی به سر می برد. 
اردن هم به دلیل اوضاع بد منطقه شاهد کاهش گردشگری بوده و همین 

امر بر زندگی و معیشــت هــزاران کارگری که در ایــن زمینه در هتل ها و 
شــرکت های بزرگ کار می کردند، اثر گذاشته است. بی کاری رو به افزایش 

بوده و در مقابل اجناس نیز روزبه روز گران تر می شود. 
با این توصیفات، آینده جوانان منطقه جز بدبینی چه می تواند باشــد؟ 
دلیل عمده این بدبختی ها یا همان رئیســی اســت که به صندلی قدرت 
چسبیده و حتی یک روز هم حاضر نیست به فکر سرنوشت ملت و توسعه 
کشورش یا بهبود اوضاع جامعه اش باشد یا به دلیل وجود نظام هایی که 
سال هاســت بدون هیچ گونه حساب کشی، بر مردم حکومت می کنند و تا 
زمانی که مردم بــه حالت انفجاری به خیابان هــا نریزند، می خواهند به 
همین وضعیت ادامه دهند. چطور کســی می تواند باور کند کشوری مثل 
لبنان برق نداشته باشد یا برای جمع کردن زباله هایش دچار مشکل شود. 
اینجاست باید گفت همه مسئول هستند؛ از مقامات گرفته تا مردم عادی، 
زیرا این قدر صبر کرده اند تا کار به اینجا بکشد. اگر مردم فاسد نبودند چنین 
مقاماتی را انتخاب نمی کردند که مایه مصیبت شــان شــوند و اگر از آنها 

حساب کشی می کردند، کار به اینجا کشیده نمی شد. 
بیداری ملت های خاورمیانه در حال حاضر به کابوســی از هرج ومرج 
و خشونت تبدیل شده است. این نگرانی وجود دارد دولت ها یکی پس از 
دیگری فروپاشــیده و موج پناهندگان و آوارگانی که به اروپا یا کشورهای 
غربی مهاجرت می کنند، روزبه روز بیشتر شود. طبعا اینها مشکلات شان را 
با خود به اروپا می برند و کشورهای غربی نیز مجبور می شوند مرزهایشان 
را ببندند. آینده جوانان منطقه خاورمیانه نگران کننده است. افراط گرایی و 

خشونت زاییده فقدان فرهنگ و اندیشه است. 
منبع: الحیات

آینده تاریک جوانان در خاورمیانه

ما گزارش های اطلاعاتی از نشست های داعش داریم 
که چگونه برای یک عملیات برنامه ریزی می کنند. 
در هر نشستی یک فرد با صورت پوشیده می آید 

که به لهجه عراقی با همان اصطلاحات ناسیونالیستی 
بعث حرف می زند. اکثر کسانی که به این طریق حرف می زنند 

نه ریش دارند و نه نماز می خوانند نه روزه می گیرند

موفق الربیعی از چهره های پشــت پرده و تأثیرگذار عراق است که به خصوص 
بعد از ســقوط صدام و روی کارآمدن دولت های «ایاد علاوی» و «نوری مالکی» 
نقش مهمی در این دوران داشــت. او تحصیل کرده عراق و انگلســتان است 
و مدتی را هم عضو حزب «الدعوه» بود اما از آن جدا شــد تا فعالیتی مســتقل 
داشته باشد. گفته می شود تا سال ۲۰۱۳ در مصدر کار بوده و امروزه خانه نشین 
شــده و بیشــتر به تدریس در دانشــگاه می پردازد، ضمن اینکه در پارلمان نیز 
عضویت دارد. مهم ترین شــهرت الربیعی به آن اســت که شاهد اعدام صدام 
بود و بعد از آن نیز گفته می شــد طناب دارش را نزد خود نگه داشته است. در 
گفت وگویی که می خوانید، او دربــاره دو موضوع مهم این روزهای عراق یعنی 
ارتش و داعش ســخن می گوید. اینکه ارتش عراق چگونه شــکل گرفت و چرا 
این قدر ناتوان اســت و اینکه داعش چگونه مدیریت می شود و چه ارتباطی با 

بعثی ها دارد.   

دولت و مجلس می گویند نهاد نظامی عراق بعد از ۱۲ ســال هنوز کامل  �
نشده است. آمریکا هم همین را می گوید، نظر شما چیست؟

نهاد نظامــی در عراق برپایه ویرانه های گذشــته بنا شــد کــه ایدئولوژی 
توســعه طلبانه، انتقام جویانه و تجاوزگرانه ای داشــت. یک بار علاوی (زمانی 
که من مشــاور امنیت ملی او بودم) از من پرســید که ما چنــد نیرو در ارتش، 
پلیس و ســازمان اطلاعات داریم؟ جواب دادم: فقط ۵۰۰ سرباز که در فرودگاه 
آموزش می بینند. این مربوط به ژوئن ســال ۲۰۰۴ است. آمریکایی ها یک سال 
یا بیشــتر وقت تلف کردند و کاری برای تشکیل ارتش نکردند. آنها موضعشان 
روشن نبود که می خواهند به اشغال عراق ادامه دهند یا خیر. مدت هشت سال 
تصمیم های سیاســی و اقتصادی عراق در دســت آنها بود. بعد از آن بود که 
به فکر تشــکیل یک نهــاد نظامی محــدود افتادند. من با «دیویــد پترائوس» 
بودم و داشــتم با او بحث می کردم. به او گفتم عراق بین چهار قله آتشفشان 
یعنــی ایران با تمایلات هســته ای، ترکیه با بزرگ ترین ارتش ناتو و اســرائیل با 
آن زرادخانه اتمی و عربستان ســعودی با داشــتن سومین قدرت هوایی جهان 

قرار دارد.
چه کسی با ضرورت بازسازی ارتش عراق موافق بود؟ �

مــن دیــدگاه دولــت را منعکــس می کــردم. مالکــی هــم در دوره اول 
نخســت وزیری اش با این نظر موافق بود و می گفت باید یک ارتش قوی داشته 
باشیم. آن موقع تشخیص داده شد که پنج لشکر داشته باشیم. این نیروها اکثرا 
شــیعیان بودند و حقوق اندکی هم می گرفتند. کردها اما علاقه ای به پیوستن 

به ارتش نداشتند.
کردها و اهل سنت با شکل گیری یا تسلیح ارتش مخالفت می کردند؟ �

تشــکیل ارتش یکی از نقاط اختلاف با کردها بود. از ســوی دیگر، «حارث 
الضاری» [روحانی تندرو سنی] گفته بود گارد ملی «بت پرست» است. بنابراین 
اهل ســنت از ورود به ارتش منع شــدند. شــیعیان هم اشــتباه کردند، چون 
همه نیروها از بین شــیعیان بودند و بعدها اهل ســنت به آنها ملحق شدند. 
در مورد ســلاح نیز وضعشــان خیلی ابتدایی بود. وقتی ما یکصد کلاشنیکف 
یا ۱۰ هواپیمای اف ۱۶ می خواســتیم، چهارســال طول می کشید و باید منتظر 

می ماندیم. آنها در هر معامله ای حساب های خودشان را داشتند.
پس به نظر شــما وظیفه سنگین عدم تشکیل ســازمان نظامی عراق بر  �

دوش آمریکایی هاست؟
نخبگان سیاســی حاکــم بر عراق هــم اهمیت نهادهــای نظامی را درک 
نمی کردند. دولت مالکی از همان اول از شــورش در میــان نهادهای نظامی 

می ترسید.
گفته می شود، عراق به جای اینکه با خرد دولتمردان اداره شود، با خرد  �

اپوزیسیون اداره می شد؟
شاید. اما ما از سنگرهای طایفه گرایی و حزبی و قومی خارج نشدیم. کردها 
به شــدت مخالف مسلح شدن ارتش بودند چون می ترسیدند دوباره «حلبچه» 
و «انفــال» تکرار شــود. سیاســت مداران ســنی می رفتند واشــنگتن و از آنها 
می خواستند سلاح به ارتش عراق ندهند، چون نگران بودند ضد آنها استفاده 
شود. شیعیان نگران بودند چون می گفتند ورود به ارتش از روی تکلیف شرعی 
و ملی نبوده بلکه بیشــتر از روی کســب معاش و به عنوان شغل بوده است. 

همه به هرحال از ارتش می ترسیدند چون توازن لازم در آن وجود نداشت.
فرض بگیریم ایاد علاوی در  ســمت نخســت وزیری خود می ماند، آیا  �

بحران های عراق کمتر از امروز نبود؟
طبعا. حداقل او می دانســت با اهل سنت چگونه رفتار کند و اطمینان آنها 
را به دســت آورد. به طورکلی اهل ســنت او را ترجیح می دهند. او درعین حال 
شــیفته ارتش است و خودش هم از یک تشــکیلات امنیتی بیرون آمده است. 
بنابراین اهمیت ارتش را می داند و خودش یکی از کودتاگران علیه نظام سابق 

بوده است.
آیا او کمکی به تأسیس ارتش کرد؟ �

او اولین نخست وزیری بود که این کار را شروع کرد و حتی از اردن و امارات 
بدون هیچ چشمداشتی سلاح برای ما آورد.

آیا با ائتلاف شیعیان مسئولیت بیشتری متوجهشان نیست؟ �
قطعا. چون فرمان هدایت این کشتی به دست آنهاست بنابراین مسئولیت 

بیشتری هم دارند.
تسلیح عراق بعد از آنکه داعش بخش هایی از خاک این کشور را گرفت،  �

دوباره مطرح شد. واشنگتن با تسلیح عشــایر و اهل سنت و کردها موافق 
است اما شیعیان این امر را نمی پذیرند؟

دولت و مجلس تابه حال طرح ویژه کنگره آمریکا مبنی بر تســلیح عشایر و 
اکراد را نپذیرفته اند. زیــرا می گویند این کار باید از طریق دولت مرکزی صورت 
بگیرد. از آوریل ســال ۲۰۰۳ تاکنون تمام کمک های آمریکایی مشــروط به این 
بوده که موجب خدشــه به وحــدت و حاکمیت ملی عراق نباشــد. همه این 
کمک ها مشــروط به آن اســت که ســاخت ارتش و نهادهای امنیتی از طریق 
شرکت آمریکایی «ک.بی.آر» و... باشد که ویژه توزیع اسلحه و آموزش سربازان 
اســت درغیر این صورت مخل این قرارداد و موجب خدشه به حاکمیت ملی 

خواهد بود.

تو یکی از کسانی بودی که سیاست امنیت ملی عراق را ترسیم کرده اند.  �
آیا این پرونده به  اختلافات سیاسی هم درمی آمیخت؟ 

قطعا. چون ما گروه های ســه گانه شیعه را داشتیم که بعدا در موضع شان 
نســبت به واشــنگتن اتفاق نظر پیدا کردند. چون بعضی خواســتار مقاومت 
سیاســی و بعضی نظامــی بودند، اما در کنــار اختلافات داخلی شــیعیان ما 
اختلافات شــیعه و سنی را هم داشــتیم. نخستین کسانی که اسلحه برداشتند 
تا با آمریکایی ها بجنگند «حزب بعث» بود که رهبرانی ســنی داشــت. بعد از 
آن تشکیلات القاعده بود که باز از درون سنی ها آمده بود و تا پایان سال ۲۰۰۹ 

با آمریکایی ها می جنگید. حالا اینها می خواهند با آمریکایی ها متحد شوند. 
رابطه بعث بــا داعش چگونه بود؟ چون شــما اینها را مســئول تمام  �

انفجارها و کشتارهای عراق می دانید؟
اکثر رهبران غیر خارجی داعش، یک زنجیره را تشــکیل می دهند. اول شان 
«ابوبکر بغدادی»، رهبر خودخوانده اســت. سپس مفتی ها و رهبران میدانی و 
بعد خط ســوم. خارجی ها یا برای تصفیه حســاب ها آمده  اند یا مزدور هستند. 
من جز یک نفر یعنی بغدادی هیچ کس دیگر را از این قاعده اســتثنا نمی کنم. 
بقیه شــان همه از نسل ســوم رهبران حزب بعث هستند. اینها سابق یا در یک 
شعبه عضویت داشتند یا یک گروه، یا هم پدربزرگشان در ارتش بوده است. این 
نسل سوم نه صدام است و نه «عدی» و «قصی» پسرانش. نه «عزت الدوری» 
معــاون صدام و فرزندش. بلکه نوادگان اینها یعنی نوه های اینها هســتند که 

داعش را رهبری می کنند.  
ما گزارش های اطلاعاتی از نشســت های اینها داریــم که چگونه برای یک 
عملیات برنامه ریزی می کنند. در هر نشســتی یک فرد با صورت پوشیده می آید 
که به لهجه عراقی با همان اصطلاحات ناسیونالیستی بعث حرف می زند. اکثر 
کســانی که به این طریق حرف می زنند نه ریش دارند و نه نماز می خوانند نه 
روزه می گیرند. اینها از اصطلاحات قرآنی اســتفاده نمی کنند. پیوسته در سایه 
هســتند و معمولا مســئول عملیات یا اطلاعات یا کشــف و شناسایی و شنود 
هســتند. اکثرا ستون فقرات تشــکیلات داعش را اینها می سازند و ما اسامی و 

تصاویرشان را داریم. 
پس رهبران داعش مرتبط با نسل سوم بعثی ها هستند؟ �

بله. نســل سوم. اینها الزاما تشــکیلاتی ندارند که نامش حزب بعث باشد. 
بلکه در تشــکیلاتی هســتند که به نظرشــان بهترین ابزار برای ســاقط کردن 

حکومت اکثریت در عراق است.
شــما گفتید پرونده امنیتی عراق با اختلافات سیاسی درهم می آمیخت  �

و حل ریشه ای این مشکلات خیلی سخت خواهد بود. منظورتان چیست؟
خشــونت ها در عراق ریشــه های سیاســی دارد. ســال ۲۰۰۷ بــود که ما 
«شــوراهای بیداری» را تشکیل دادیم. در آن مرحله ۱۱۵ هزار نفر از «القاعده» 
به این شــوراها پیوســتند. ما به آنها حقوق می دادیم بــا وجود اینکه الان هم 
می دهیم. بعد دیدیم که سطح خشونت ها در عراق از ۱۰۰ درصد به ۱۰ درصد 
رســید. این کاملا نشان می دهد که ریشــه های سیاسی دارد. کسانی هستند که 
ثروت و موقعیت و قدرت شــأن را از دســت داده  اند و به این وســیله برای به 

دست آوردنش مبارزه می کنند.
به نظر شــما دســتگاه های اطلاعاتی عراق کارشــان را خــوب انجام  �

می دهند؟ توانش را دارند؟
متأسفانه نه.

پس برای کارهای اطلاعاتی به «حشدالشــعبی» (بسیج مردمی) تکیه  �
می کنید؟

می شود گفت ما به اطلاعات نیروهای سیاسی تکیه داریم. چون هر گروهی 
برای خودش یک بازوی اطلاعاتی دارد و خبرهای لازم را می گیرند.

از سازمان اطلاعات ایران هم استفاده می کنید؟ �
ایــران در زمینه پشــتیبانی اطلاعاتی توانایی زیادی دارد. مــا با ایران تقریبا 
یک هزار و ۶۰۰ کیلومتر مرز مشترک داریم، اما می بینید هیچ عملیات انتحاری 
یا کشــتن شــیعیان در ایران اتفاق نمی افتد؛ چرا یک عامل انتحاری با کمربند 
انفجاری حتی به صورت اشــتباه ســر از ایــران در نمی آورد؟ چون ســازمان 
اطلاعــات ایران با مشــت آهنین تمام مرزهــا را تحت کنترل خــودش دارد. 
من  آرزو می کنم یک توافق نامه امنیتی رســمی بــرای تبادل اطلاعات با ایران 
داشــته باشــیم، تا این نیروهای «حشد الشــعبی» به اطلاعات دست یابند و یا 
آموزش های لازم را ببینند. آرزو می کنیم یک ائتلافی باشــد. باید این دیوارهای 
یخی را برداشــت تا ایــران هم مثل ایــالات متحده به صورت آشــکار متحد 
اســتراتژیک ما باشــد. تصور نمی کنم اینها با هم مخالفتی داشته باشند بلکه 

مکمل یکدیگر خواهند بود.
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